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چکیده
فلسـفۀ علـوم عهـده‌دار پاسـخ‌گویی بـه پرسـش‌های بیرونـی پیرامـون دانش‌هـای مختلف اسـت. تاریخ 
نیز مانند سـایر علوم دارای فلسـفه اسـت که با بهره‌مندی از داده‌های فلسـفی )روش‌ها، مفاهیم و ...( 
جوانب مختلف آن را بررسی می‌کند. البته تاریخ افزون بر فلسفۀ علم تاریخ، فلسفۀ نظری هم دارد که 
یکی از مباحث مهم فلسفۀ نظری تاریخ، عوامل محرک تاریخ است و از مباحث محوری و بحث‌برانگیز 
میان اندیشمندان این رشته است. بررسی دیدگاه بزرگانی که در این‌باره نگاشته‌اند و به پیشبرد دانش 
فلسفه نظری تاریخ کمک کرده‌اند، اهمیت دارد. میان متفکران معاصر، محمدتقی جعفری کاوش‌های 
ارزشمندی داشته است که طرح نظریه ایشان می‌تواند برای محققان فلسفه نظری تاریخ راهگشا باشد. 
پژوهش حاضر از میان آثار متنوع محمدتقی جعفری در حوزۀ تاریخ با هدف روشن‌شدن عوامل محرک 
تاریـخ از دیـدگاه او، برجسـته‌کردن تفاوت‌شـان دربـاره دیدگاه‌هـای رایج و اسـتفاده از روش کتابخانه‌ای، 
بررسـی آثـار منتشرشـده، تحلیـل و توصیـف آن بـه ایـن نتیجه رسـیده اسـت که سـه عامـل خدا، انسـان و 

واقعیات مفید در نظر ایشان عوامل محرک تاریخ است.
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مقدمه

در سـاده‌ترین تبییـن، ظـرف زمـان وقـوع هـر موضـوع را تاریخ نامیده‌انـد؛ حقیقتی که همگان 

مستقیم یا غیرمستقیم با آن مواجه‌اند و هماره در جایگاه مأخذ و منبع محل استناد، ارجاع، 

معرفت‌سـنجی و ... در دسـترس قـرار داشـته اسـت؛ همچنیـن نقـش اساسـی و تأثیرگـذاری 

بـر ذهـن و شـاخصه‌های زندگـی بشـری دارد. عمومیت ظهـور و بروز تاریخ در اضالع و ابعاد 

عام و خاص زندگی انسان را به‌روشنی می‌توان فهرست کرد و درواقع از بدیهیات است. در 

زندگی اهل توحید، به‌ویژه امت اسلام، تاریخ از عوامل اصلی، تعیین‌کننده در امور مادی و 

معنوی و از اسباب سعادت، شقاوت و در برخی عبادات، معاملات و ایقاعات از ارکان آن 

موضوعات است.

ک قـرار گیـرد، متشـکل از کوشـش آدمـی بـرای تهیـه وسـایل زندگـی و  یـخ مال اگـر هویـت تار

شـناخت طبیعـت و قواعـد زندگـی اجتماعـی شـخصیت‌هایی با شـاخصه‌های مختلف، 

بلایای طبیعی و ... است )جعفری، 1399: ص 38(. بنابراین برای کشف حقایق تاریخ، فهم 

فلسفۀ نظری تاریخ ضروری است و میان مباحث فلسفۀ نظری تاریخ، عامل محرک تاریخ، 

موضوعی مهم، پُرمناقشه و با این وجود جذاب است. این مبحث پُرمناقشه، صحنه تلاقی 

اختلافـات نظـری، میـدان طرح، بسـط، نقـد و جرح دیدگاه‌های مختلـف مکاتب متعددی 

شده است. بر این اساس به تألیفات و تحقیقات اندیشمندان اسلامی در این‌باره مراجعه و 

میان متفکران اسلامی، تبیین بسیط محمدتقی جعفری درباره عامل محرک تاریخ را بررسی 

و استخراج کرده‌ایم. در این پژوهش با بررسی تمامی آثار وی، به‌تفصیل به شناخت عوامل 

اصلی محرک تاریخ از نگاه محمدتقی جعفری می‌پردازیم.

مفاهیم

: مفاهیم پُربسامد در این‌باره عبارت‌اند از
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تاریخ

یـخ را تعییـن زمـان بروز  یـف متعـدد و مختلفـی اسـت. برخـی تار یـخ« دارای تعار مفهـوم »تار

حادثـه، تشـکیل ملـت و حکومـت، حادثـه‌ای مهـم و ... تعریـف کرده‌انـد )قمـی، 1416: ج 

یخ، صرفاً حوادث نظامی، سیاسی و ... نیست، بلکه معنای  8، ص 433(. مقصود از تار

وسیعی از تمام حوادث و وقایع اجتماعی، اخلاقی، قضایی، سیاسی، ادبی، مذهبی و ... 

است )سبحانی، 1358: ص 12(.

فلسفۀ علم تاریخ

فلسـفۀ علم تاریخ، رشـته‌ای از فلسـفه‌های مضاف اسـت که با اسـتفاده از روش و مفاهیم و 

تحلیل‌هـای فلسـفی، وقایـع و ماهیـت اطلاعـات تاریخ به‌دست‌رسـیده از گذشـته را بررسـی 

می‌کنـد. درواقـع دانـش درجـۀ اول و مسـتقلی اسـت؛ بـه عبارتـی آشـنایی بـا قواعـد حاکـم بـر 

یـخ را بیـان حـوادث  یـخ اسـت. برخـی فلسـفۀ تار جامعـه انسـانی، تحقیـق و تعقـل دربـاره تار

یـخ در چارچـوب فلسـفی، فـارغ از صحـت و سـقم آن تعریـف کرده‌انـد )زورق، 1390: ص  تار

یـخ بـا عنـوان تفکـر در حـوادث، اتفاقـات و تحـولات روزگار و  38(. برخـی دیگـر از فلسـفۀ تار

اوضـاع اجتماعـی، سیاسـی، اقتصادی و ... یاد کرده‌اند )صافی گلپایگانـی، 1394: ص 11(. 

یـخ واقع  یـخ، تناقـض متـن منقول بـا رویداد حتمـی را که در تار برخـی هـم گفته‌انـد فلسـفه تار

شده است بررسی می‌کند )مرتضی العاملی، 1431: ج 1، ص 289(. به نوعی بررسی فلسفی 

یـخ، یعنـی بحـث در علـل و اهداف حـوادث و پدیده‌های تاریخ و نقش جبر و اختیار در  تار

گاهانه و کلیات ارتباط آدمی با خود و هستی )جعفری، 1375  انسان و آمادگی برای زندگی آ

یـخ، علـم بـه تحـولات و علل و انگیزه‌هـای وقایع  الـف: ص 115(. بـه دیگـر سـخن، فلسـفۀ تار

بـر اثـر جسـتجو در جوامـع انسـانی اسـت که منتهی به کشـف علت‌هـا و ماهیت‌هـای آن در 

تاریخ شـده اسـت. هدف فلسـفۀ تاریخ، شـناخت قوانین حاکم بر جامعه انسـانی و راه‌های 
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تکامل آن و معرفت به زمان حال و اهداف آینده و تناسب و هماهنگی با هستی برای نیل 

کی است که عالم هستی و تاریخ  به سعادت است؛ بنابراین موضوع فلسفۀ تاریخ همان ملا

بشر را قانونی کرده است )جعفری، 1375 الف: ص 106(.

فلسفۀ نظری تاریخ

هدف در فلسفۀ نظری تاریخ، ادراک و استظهار مسیر تاریخ، به طور کلی به امید روشن‌شدن 

یـخ اسـت. از آیـات قرآنـی و جمالت نهج‌البلاغه به‌خوبی  اضالع پنهـان و رازهـای درونـی تار

می‌تـوان فهمیـد تحـولات و رویدادهایـی کـه در فـرد و اجتمـاع به جریان می‌افتـد، تصادفی و 

بی‌علـت و بـه عبـارت کلی‌تـر خـارج از قانـون نیسـت و واقعیت چنان نیسـت که انسـان‌ها و 

حتی دیگر جانداران و موجودات بی‌جان به حال خود رها شـده و در مجرای هسـتی هیچ 

چیـزی شـرط هیـچ چیـزی نبـوده باشـد )جعفـری، 1375 الـف: ص 105 - 108(. بینش‌هـای 

نظری نیمه ‌روشن مسائل علمی بر سه قسم است: فهم نتایج و مبادی اصلی علم، مسائلی 

که از ارتباط ذهن با هسـتی شـکل می‌گیرد و مسـائل ارزشـی که بایدها و شایدها را می‌سازند 

)جعفری، 1369: ص 12(.

داده‌هـای هـر علـم از موضوعـات متعـدد و مختلـف ولـی منسـجم، مرتبـط و متناسـب بـا 

یخ  موضوع اصلی آن علم بحث می‌کند. مهم‌ترین مسائل محل بحث در فلسفه نظری تار

یخ  یستن را از تار یخ تکرار می‌شود؟ می‌توان قوانین ز : کاوش در اینکه آیا تار عبارت است از

یخ پیش‌بینی امکان دارد؟  یخ؟ آیا در تار اسـتخراج کرد؟ نفی یا اثبات حکومت جبر بر تار

یخ چیست؟ تمدن‌ها چیستند و عامل ساختن تمدن چیست؟ و ... )جعفری،  محرک تار

1375 الف: ص 113(؛ چنین نیست که همۀ این مباحث از ابتکارات جدید مغرب‌زمین 

یشه‌هایشـان از زمان‌هـای بسـیار قدیـم در  باشـد؛ زیـرا بخـش چشـمگیری از آن مباحـث و ر
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گـون از آن  گونا منطـق و فلسـفه‌های مشـرق‌زمین مطـرح بـوده و صاحب‌نظـران در معـارف 

استفاده کرده‌اند )جعفری، 1379 الف: ص 65(.

پیشینه

یخ به گونه مسـتقل اثری نگاشـته نشـده  درباره نگاه محمدتقی جعفری به فلسـفه نظری تار

یـخ تمـدن منتشـر شـده اسـت کـه این کتـاب صرفاً  اسـت، گرچـه کتابـی بـا نـام فلسـفه و تار

بـه دو جلـد 5 و 16 ترجمـه و تفسـیر نهج‌البلاغـه ایشـان محـدود شـده و به سـایر آثار ایشـان 

نپرداختـه اسـت. کتـاب تکاپوگـر اندیشـه‌ها نوشـته عبـدالله نصـری هـم مختصـری دربـاره 

یخ از نگاه محمدتقی جعفری نوشـته اسـت؛ اما در این پژوهش، به یک مسـئله  فلسـفۀ تار

یخ و اسـتدلال و نقد دربارۀ آن با توجه به  یخ، یعنی عوامل محرک تار مهم فلسـفۀ نظری تار

تمامی آثار مکتوب وی پرداخته‌ایم.

بررسی عامل محرک تاریخ

محمدتقی جعفری تاریخ را علم می‌داند و موضوع علم فلسفۀ نظری تاریخ از نظر وی انسان 

و سـنت‌ها اسـت. وی با برداشـت از قرآن و نهج‌البلاغه، سـنت را طریق و اصل معنا می‌کند و 

معتقد است کسب تعلیم و تجربه از سنت لازم و نیازمند تلاش است. در غیر این صورت به 

هیچ نتیجه و شـناختی نخواهیم رسـید؛ از این‌رو اسالم به تاریخ توجه خاص دارد و قصص 

متعدد قرآنی برای شناساندن آدمی در جایگاه آنچنان‌که هست و باید باشد با توجه به تبیین 

انواع سنت‌هاست )جعفری، 1375 الف: ص 224(. فهم این سنت‌ها همان حقیقتی است 

گاهی و اشتیاق به‌دست‌آوردن آن، محرک انسان به سوی انجام‌دادن حرکات معینی است  که آ

که حقیقت حیات را دست‌یافتنی می‌کند )جعفری، 1375 ب: ص 24(؛ حیات حقیقی که با 
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تکیه ‌بر تاریخ پیشینیان انسان را برای رسیدن به هدف نهایی موفق می‌کند. وی درواقع زندگی 

را در چارچوب حقایق می‌بیند و در سایه ملل گذشته )جعفری، 1375 الف: ص 230(.

در تمام ادوار هیچ صاحب اندیشه‌ای را نمی‌توان یافت که سرنوشت محتوم آینده اجتماع 

خویش را پیش‌بینی کرده باشد؛ چراکه حقیقتاً راهکار علمی و منطقی برای چنین مفهومی 

متصور نیست )جعفری، 1375 الف: ص 108(. قرآن کریم پیروی غیرعلمی از گذشتگان و 

صرف اعتماد به روش آنها را مردود می‌داند و دربارۀ آن هشدار می‌دهد، با اینکه همین روش 

غلط سبب رکود تاریخ شده و با کمی مطالعه این مطلب فهم می‌شود. آنها صاحب‌نظران 

ا وَجَدْنا آباءَنا 
َ
وا إِنّ

ُ
این روش فرهنگی بوده‌اند که آیه ذیل می‌تواند ماهیتش را بیان کند: »بَلْ قال

 
َ

 قال
َ
یـةٍ مِنْ نَذِیرٍ إِلّا نا مِنْ قَبْلِک فِی قَرْ

ْ
رْسَـل

َ
ـا عَلـی آثارهِِـمْ مُهْتَدُونَ * وَ کذلِک ما أ

َ
ـةٍ وَ إِنّ مَّ

ُ
عَلـی أ

ا  هْدی مِمَّ
َ
وْ جِئْتُکـمْ بِأ

َ
وَ ل

َ
 أ

َ
ـا عَلی آثارهِِمْ مُقْتَـدُونَ * قال

َ
ـةٍ وَ إِنّ مَّ

ُ
ـا وَجَدْنـا آباءَنـا عَلـی أ

َ
مُتْرَفُوهـا إِنّ

تُمْ بِهِ کافِرُونَ: بلکه می‌گویند ما اجداد و نیاکانمان را بر 
ْ
رْسِل

ُ
ا بِما أ

َ
وا إِنّ

ُ
یهِ آباءَکمْ قال

َ
وَجَدْتُمْ عَل

، هیچ  راه و روشی یافتیم و ما با دنباله‌روی از ایشان هدایت می‌یابیم؛ بدین‌سان پیش از تو

هشداردهنده‌ای را در هیچ شهری نفرستادیم، مگر اینکه کسانی که نعمت‌های دنیا، آنان را 

به طغیان و سرمستی واداشته بود، گفتند: ما اجداد و نیاکانمان را بر راه و روشی یافتیم و ما 

با دنباله‌روی از ایشان، راه آنان را پی می‌گیریم. هشداردهندگان گفتند: آیا اگر چیزی برایتان 

بیاوریم که بیش از آنچه اجداد و نیاکانتان را بر آن ]معتقد[ یافتید، هدایتگر باشـد، باز هم 

از آنان پیروی می‌کنید؟ گفتند: ما آنچه را که به همراه آن فرسـتاده شـده‌اید انکار می‌کنیم« 

)زخرف: 22 -24 ؛ جعفری، 1375 الف: ص 227(.

مفهوم »حرکت«

»حرکت« با قطع نظر از صدها مسئله گوناگون که در منشأ و نتایج و خواصش وجود دارد، از 

روشـن‌ترین مفاهیم اسـت و اگر از دریافت روشـنی که از آن داریم منصرف شـویم و به تجزیه 
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یـم، جـز افـزودن به ابهام و تاریکی کاری نخواهیم کرد )جعفری،  و تحلیـل تجریـدی آن بپرداز

1400 الف: ص 18(. علت اساسی پذیرش حرکت جهان هستی و پویایی، انسان است که 

دو منبع بنیادین دارد:

: احساس نوعی استمرار ملموس که همگان در حال  1. منبع درون‌ذاتی که عبارت است از

اعتدال روانی درون خود آن را درمی‌یابند.

: واقعیت بیرون از ذات که در همه اجزا و روابط جهان  2. منبع برون‌ذاتی که عبارت است از

هسـتی بـا نمودهـای مختلفـش دیـده می‌شـود یـا در رتبـه بعـد بـا اسـتدلال‌های عقلـی اثبات 

می‌گـردد. بنابرایـن حرکـت و تحـول در جهـان عینـی بـدون دخالـت و تصرفات ذهـن اثبات 

می‌شود )جعفری، 1400 الف: ص 13(.

نیروی محرک

: نوابغی  مواد خام نیروی محرک برای تاریخ انسان‌ها و شئون و پدیده‌هایش عبارت است از

که می‌توانند راه‌هایی تازه‌تر در شناخت و بهره‌برداری انسان‌ها از نظام طبیعت هموار کنند. 

همچنیـن بعضـی دیگـر از مـواد خـام، نیـروی محـرک حـوادث طبیعـی و تحولاتـی اسـت کـه 

در خـود دسـتگاه طبیعـت رخ می‌دهـد. گـروه انسـانی، نیروی محرک بیشـتر و تقریباً جریانی 

معمولـی اسـت کـه دگرگونی‌هـا در روبناهای اجتماع بشـری تحقق می‌یابـد. عناصر ضروری 

زندگـی انسـان‌ها از قبیـل تنفـس، بهره‌بـرداری از نـور خورشـید، مـواد اقتصـادی و ... بـه منزلـه 

مـواد خـام نیـروی محرک‌انـد که تاریخ فردی و اجتماعی انسـان‌ها بدون آنها موجودیت پیدا 

نمی‌کند. مغزهای بزرگ بشری می‌تواند آن مواد خام را به سود یا به ضرر انسان‌ها دگرگون کند 

)جعفری، 1400 ب: ص 149(.

بنابرایـن هـر روز وقایـع و تحـولات تشـکیل‌دهندۀ تاریخ یکی از سلسـله حوادثی اسـت که در 

عالـم هسـتی انسـان بـه وجـود می‌آیـد و ضمیمـه مجمـوع حـوادث کیهانـی می‌شـود؛ پـس اگر 
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یخ، فاعل واقعی و اصل وجودی آن فرض شـود، روشـن اسـت که  مقصود از علت محرک تار

علت واحد، یعنی خداوند سـبحان، و اگر علت غایی تاریخ باشـد، یعنی هدفی که تاریخ 

برای به‌وجودآمدن آن به جریان افتاده و حرکت می‌کندو باید در نظر گرفت که اگر ضرورت 

وجـود چنیـن علتـی ثابت شـود و بگوییم سلسـله تاریخ بشـری غایـت و هدفـی دارد که برای 

وصـول بـه آن حرکـت می‌کنـد، به هیچ‌وجه نمی‌توان غایـت و هدف را بر مبنای روش علمی 

یـخ انسـان متشـکل از حوادثـی در ابعـاد مختلـف و  و فلسـفی شـناخت؛ زیـرا اولاً مجمـوع تار

آشکارشدن شخصیت‌های متعدد در مراتب متفاوت فکری و مذهبی است که منشأ ظهور 

و بروز علل سـرعت‌دهنده یا کندشـونده تاریخ اسـت تا بتوان ادعا کرد برای دسـتیابی به آن 

غایت در تلاش است )جعفری، 1399: ص 41(.

جنبه‌های متخلف عامل مادی تاریخ

یـخ فقـط از ایـن نظـر نگریسـته شـود کـه انسـان‌هایی آن را تشـکیل می‌دهنـد کـه پایـه  گـر تار ا

یـخ، اقتصـاد )بـا توجـه بـه  زندگانی‌شـان معیشـت اسـت، بی‌تردیـد یگانـه عامـل محـرک تار

یخ فقط از نظر ادامه نسـل بشـری در نظر گرفته  اصول اساسـی آن( اسـت؛ همچنین اگر تار

یخ را بـه عهده می‌گیرد، همچنین سـایر  شـود، غریـزه جنسـی مهم‌تریـن نقـش عامل مـاده تار

عوامل؛ ولی با نظری همه‌جانبه روشـن خواهد شـد انسـان موجود جانداری نیسـت که تنها 

ک باشـد؛ نیـز مسـئله لـذت جنسـی  خاصیتـش خـوردن و خوابیـدن و تهیـه مسـکن و پوشـا

و تولیـد مثـل همـه خصوصیات انسـان را تشـکیل نمی‌دهند، چنان‌کـه اراده نمی‌تواند همه 

انسان را تفسیر کند.

می‌دانیـم کـه بایـد انسـانی وجود داشـته باشـد تا بتوانـد برای خود تاریخی بسـازد. بـرای اینکه 

انسـانی وجود داشـته باشـد، باید مقتضیات ادامه زندگانی‌اش را که مواد مربوط به معیشـت 
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اوست فراهم کند. درنتیجه پدیده‌های اقتصادی انسانی باید اساسی‌ترین عامل ماده باشد؛ 

یعنی مسائل اقتصادی اصل موجودیت انسانی را تثبیت خواهد کرد. سپس دیده می‌شود 

، اخلاق، فلسفه و صنایع نیز مطرح است. که علم، نبوغ، تصادم‌ها، اجتماع، هنر

دو عامل محرک تاریخ

یـخ )رهبـر و  گفـت دو عامـل محـرک تار بـا تأمـل در اندیشـه فیلسـوفان اسالمی می‌تـوان 

تْ 
َ
ـمَاءِ مَاءً فَسَـال  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
ماده( به طور روشـن مطرح شـده اسـت. خداوند می‌فرماید: »أ

وْ مَتَاعٍ 
َ
یةٍ أ

ْ
ارِ ابْتِغَاءَ حِل یهِ فِی النَّ

َ
ا یوقِـدُونَ عَل بَدًا رَابِیا وَ مِمَّ ـیلُ زَ وْدِیـةٌ بِقَدَرِهَـا فَاحْتَمَـلَ السَّ

َ
أ

اسَ  هَبُ جُفَاءً وأمّا مَـا ینْفَعُ النَّ
ْ

بَـدُ فَیذ ـا الزَّ مَّ
َ
بَاطِـلَ فَأ

ْ
حَـقَّ وَال

ْ
ُ ال لِـک یضْـربُِ الَلّ

َ
ـهُ کذ

ُ
بَـدٌ مِثْل زَ

رْضِ: آبـی از آسـمان فـرو فرسـتاد، دره‌هـا و جلگه‌هـا بـه اندازه خـود مجرای 
َ ْ
فَیمْکـثُ فِـی ال

ی کف‌هـای برآمـده بـه وجـود آورد؛ و از آن مـوادی کـه در آتـش  آب قـرار گرفتنـد. سـیل جـار

ینت ذوب می‌شود ]مانند سیل کف‌ها[ بروز می‌کند. بدین‌سان  برای کالاشدن یا وسیله ز

خداونـد حـق و باطـل را بیـان می‌کنـد؛ امـا کف‌ها ناپایدارند و می‌روند و اما آنچه سـودمند 

ی زمین پایدار می‌ماند، بدین‌سـان خداوند مثل‌ها می‌آورد« )رعد: 17(. این  اسـت، در رو

آیه تصریح دارد آنچه به حال انسـان‌ها سـودمند اسـت محور شـئون و پدیده‌های انسـانی 

رُ مَا بِقَوْمٍ  یخ اسـت. آیه دیگر می‌فرماید: »انَّ الَله لَا یُغَیِّ می‌شـود، همان جنبه عامل ماده تار

نْفُسِهِم« )روم: 11(؛ تغییراتی که خداوند دربارۀ ملتی انجام می‌دهد، تابع 
َ
رُواْ مَا بِأ ی یُغَیِّ حَتَّ

یخ  تغییراتـی اسـت کـه خودشـان ایجاد می‌کنند. در آیات متعددی بـروز دگرگونی‌های تار

یدِی 
َ
بَحْرِ بِمَا کسَبَتْ أ

ْ
بَرِّ وَال

ْ
فَسَادُ فِی ال

ْ
را به خود انسان‌ها مستند می‌کند؛ از قبیل »ظَهَرَ ال

یا فساد ظاهر شد، به دلیل آنچه دست‌های مردم کسب کردند«  اسِ: در خشکی و در النَّ

)روم: 41( )جعفری، 1398(.
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درونی یا برون‌یبودن عامل محرک تاریخ

یـخ اسـت یـا خـارج آن؟ محمدتقـی  یـخ ضـرورت دارد، درون تار آیـا علـت محـرک کـه بـرای تار

جعفری عامل را با تبیین مقدماتی و تحقق شرایطی، بیرونی می‌داند؛ به همین دلیل معتقد 

اسـت اگـر منظـور از علـت محرک تاریخ، علت مجموع تاریخ باشـد، در این‌بـاره دو طرز فکر 

متفاوت وجود دارد:

تفکر اول: تاریخ از علت و معلول‌هایی تشکیل شده که سلسله‌وار اتفاق افتاده است؛ یعنی 

تمـام وقایـع تاریخـی معلـول بـرای علـل واقع‌شـده قبلـی اسـت و آنچـه واقـع شـده علـت بـرای 

حوادث آینده است.

یخی با وجود اینکه مجرای قانون علیت قرار می‌گیرند، تحت  تفکر دوم: وقایع و حوادث تار

سـلطه و نظـاره عامـل مافـوق همـه عوامـل بـه وجـود می‌آینـد و حرکـت می‌کننـد، ماننـد اجـزا 

و حـوادث عالـم طبیعـت کـه بـا وجـود پیـروی از قانـون علیـت، بـه منبـع فیض خالق هسـتی 

پیوسته‌اند و اعتقاد به قرارگرفتن همه موجودات عالم طبیعت در مجرای قانون علیت یا هر 

قانون دیگری منافاتی با پیوستگی آنها با خالق و صانع بزرگ ندارد. 

وقایع و رویدادهای جزئی و کلی تاریخ بشری نیز چنین است. با نظر همه‌جانبه و دقیق در 

یـخ دیـدگاه دوم )تفکر دوم( منطقی‌تر اسـت؛ زیـرا وجود طبیعت در مجرای  هویـت وقایـع تار

قانون علیت را بدون اتصال آن به خالق هستی و خدا تفسیرپذیر نمی‌داند. درواقع همه امور 

جزئی و کلی تاریخ در تمام اضلاعش از نظر تفکر دوم، مسـتدل‌تر اسـت؛ چراکه هسـتی در 

جریان قانون علیت بدون اتکای آن به خدا بی‌معناست )جعفری، 1399: ص 44(.

یـخ هـم محـل  یـخ بـه شـیوه جدیـد، بررسـی عامـل محـرک تار بـا اوج‌گرفتـن فلسـفۀ نظـری تار

یـخ را نداشـته  گـر صاحـب اندیشـه‌ای تـوان تبییـن عامـل محـرک تار توجـه قـرار گرفـت و ا

یـخ را نـدارد. متفکـران موضوعاتـی  باشـد، اجـازه بحـث و نظـر در موضـوع فلسـفه نظـری تار
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ک، انسـان به طـور مطلق، عوامل محیـط جغرافیایی، نوابغ  ماننـد حـرکات سـتارگان و افلا

و شـخصیت‌های بـزرگ، قـدرت، اراده، غریـزه جنسـی، عشـق و کینـه، مذهـب، شـانس، 

یخ  اتفاق و تصادفات، اتحادها و اختلاف‌ها، عوامل سیاسـی و ... را از عوامل محرک تار

یـات  دانسـته‌اند )جعفـری، 1399: ص 47(. شـاید بتـوان غیـر از ایـن آرا و عقایـد، بـه نظر

دیگر نیز دسترسـی پیدا کرد؛ ولی مشـهورترین آنها نمونه‌های مذکور اسـت که فهرسـت‌وار 

و خلاصه ذکر شد )جعفری، 1400 ب: ص 138(.

ضرورت شناخت عامل اصیل

محمدتقی جعفری در اهمیت شناخت عامل اصیل، دو دلیل ذیل را بیان می‌کند:

1. قانونِ کلی تبعیت )پیروی( هر مجموعه متشـکل از اجزای خود در پدیده‌های مربوط به 

کیفیت است؛ بدین بیان که هر جزء از اجزای تاریخ که عبارت است از حوادث مشخص، 

معلـول علتـی اسـت. ایـن دلیل با ایـن صورت، یکی‌بودن عامل را نمی‌توانـد اثبات کند؛ زیرا 

یـخ، معلول علتی اسـت؛ از این‌رو تمام  فقـط بیان‌کننـده آن اسـت کـه هـر جزئـی از اجزای تار

تاریخ بشر نیز معلول علتی است؛ اما اینکه علت باید یکی )واحد( باشد، چیزی نیست که 

دلیل پیش‌گفته از عهده اثباتش برآید.

2. میان عوامل گوناگون مربوط به شئون انسان‌ها، غالباً یک عامل مهم‌تر و ضروری‌تر شناخته 

می‌شود و بقیه پدیده‌های اجتماعی، عوارض و نتایج یا مقدمات آن عامل دانسته می‌شوند.

یـخ را بـه  بـه نظـر می‌رسـد ایـن دلیـل نمی‌توانـد ضـرورت واحدبـودن عامـل جریان‌هـای تار

صورت منطقی اثبات کند؛ زیرا اولاً اهمیت هر مفهوم، مطلق و دارای مشخصات معین 

نیسـت؛ ثانیـاً بـرای هـر اجتمـاع، در اغلـب اعصـار و قـرون عواملـی بـه وجـود آمـده، سـپس 

بـا سپری‌شـدن دوره‌هـا و بـروز ایده‌هـای مهم‌تـر یـا حـوادث محاسبه‌نشـده‌ای کـه تأثیـرات 
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، جادو  عمیق‌تری داشـته‌اند، همان عامل مهم را به درجه سـقوط رسـانده‌اند، مانند سـحر

و ... که در دنیای باستان، نژادپرستی در بسیاری از اقوام و ... عوامل مهمی بوده‌اند؛ ولی 

گـر بخواهیم برای  یخ انسـان‌ها باشـند؛ بنابراین ا ایـن مفاهیـم نمی‌تواننـد عامل زیربنای تار

یـخ بشـر دلیلـی در نظـر بگیریـم، همـان دلیـل اول تـا انـدازه‌ای جالـب  واحدبـودن عامـل تار

توجه است )جعفری، 1400 ب: ص 132(.

سه عامل اصیل محرک تاریخ در نگاه محمدتقی جعفری

بی‌تردید شناخت عامل اصیل محرک تاریخ، به آن سادگی نیست که بعضی‌ گمان کرده‌اند. 

شیوع و رواج یکی از عوامل در افکار جوامع، یا دخالت اساسی آنها در بعضی از شئون انسانی 

یا در تمام حرکات بشری، در دوران خاصی از یک زمان، نمی‌تواند معرفی‌کننده عامل اصیل 

تاریخ باشـد. می‌توان گفت تاآنجاکه مشـاهدات درباره انسـان‌ها، چه از نظر طبیعت آنها و 

چـه از جنبـه تاریخـی کـه پشـت سـر گذاشـته‌اند، اثبـات می‌کنـد اصل علاقـه به من یـا ذات، 

قدرت خود را همچنان حفظ کرده و در هر حال مشاهده می‌شود.

یـخ، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ یعنی دانسـتن اینکه  در ایـن میـان، بررسـی سـنخ عامـل محرک تار

عامـل محـل بحـث از سـنخ عوامـل مکانیکـی یـا از سـنخ عوامـل غایـی اسـت. عوامل غایی 

عواملی هستند که اشتیاق به آنها، انگیزه و وجود تحققی‌شان معلول است؛ همان‌گونه که 

در کارهای هدفدار انسـان‌ها مشـاهده می‌شـود. البته در بحث عامل اصیل، این نکته باید 

دقیقاً روشن شود که آیا مقصود از عامل اصیل، عامل تاریخ است یا عامل زیربنای جوامع؛ 

زیرا این دو با هم متفاوت‌اند.

اگـر مقصـود جسـتجوی عامـل اصیـل تاریخ اسـت، شـامل تمام جزئیـات و کلیـات حوادثی 

اسـت کـه در کـره زمیـن بـرای انسـان‌ها یـا از طـرف انسـان‌ها بـه وقـوع پیوسـته اسـت که چنین 
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؛ نتیجه اینکه  کاوشـی آشـکارا بیهـوده اسـت و عبـارت اسـت از پیگیـری امـری امکان‌ناپذیـر

نباید در جستجوی عامل زیربنای تمام جزئیات و کلیات تاریخ، وقت را بیهوده صرف کرد 

یا دست‌کم می‌توان گفت با معلوماتی که تا کنون در دسترس است، چنین کاوشی به نتیجه 

قطعی و علمی نخواهد رسید )جعفری، 1400 ب: ص 138 - 146(.

یـخ را خـدا، انسـان و  بـا دقـت در نـکات فـوق، محمدتقـی جعفـری عوامـل اصیـل محـرک تار

واقعیات دارای فایده می‌داند و می‌گوید سایر عوامل در برخی کیفیات ثانویه تاریخ مؤثرند 

و بعضی دیگر مواد مهمی هستند که انسان با شناخت و دراختیارگرفتن آنها تاریخ خود را 

توجیه می‌کند و بعضی دیگر می‌توانند تأثیرات مقطعی یا مشروط داشته باشند )جعفری، 

1375 الـف: ص 223(. ایـن سـه عامـل اساسـی ماننـد سـه جزء معمولـی از یک عامل مرکب 

نیستند؛ یعنی چنین نیست که عامل محرک تاریخ یک کل مجموعی است که جزء یکم آن 

خدا، جزء دوم آن انسان و جزء سوم آن هر حقیقتی است که به سود انسان‌هاست، بلکه هر 

یخ و کیفیت اولیه و ثانویه آن را می‌سـازد و خداوند  یک از دو عامل دوم و سـوم بُعدی از تار

سبحان فوق همۀ دو عامل اساسی و دیگر عوامل فرعی است که نظاره و سلطه بر تاریخ و 

ایجاد اجزا و عناصر و حفظ قوانین حاکم بر آن را در اختیار دارد )جعفری، 1399: ص 79(.

نقش خدا در حرکت تاریخ

یـخ ماننـد تأثیـر آن ذات اقـدس در اجـزا و پدیده‌هـا و روابط عالم هسـتی  تأثیـر خداونـد در تار

، سد  است. موضوع و ماده اجزا و عناصر سازنده تاریخ، از انسان گرفته تا مصالح اهرام مصر

مأرب یمن، سنگ‌های تراشیده و حک‌شده کتیبه‌ها و همه آثار فکری و بدنی بشری که در 

گاه کـرده اسـت، همه و  نمـودی فیزیکـی نقـش بسـته و آینـدگان را از سرگذشـت گذشـتگان آ

همه مخلوقات خداوندی‌اند. از طرفی تفکرات، اراده‌ها، تصمیم‌ها، اکتشافات، جهش‌ها، 
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به‌کارافتـادن همت‌هـای عالی و به‌فعلیت‌رسـیدن انواع اسـتعدادها که مواد تشـکیل‌دهنده 

تاریخ‌اند، همه و همه مستند به خداست. حتی مبادی کارهای اختیاری انسان‌ها و نقشی 

که آن کارها در صحنه محسوس و معقول به وجود می‌آورند و نتایجی که مانند معلول‌ها از 

آن کارهای اختیاری به ظهور می‌پیوندد، همگی مستند به خدا بوده ، جز توجیه شخصیت 

برای نظاره و سلطه بر دو قطب مثبت و منفی کار که حقیقت اختیار است و مدار سعادت 

و شقاوت و مسئولیت‌ها و ارزش‌های انسانی می‌باشد.

مستنداتی که فاعلیت خالق را ثابت می‌کند قابل طرح بر فاعلیت خداوند در موضوع و مواد 

یخی نباشد، از هم می‌پاشد؛ چه رسد  یخ است؛ مانند برهان نظم که اگر در مسئله‌ای تار تار

یخی که ثبت شده است؛ همین معیار در وجود ثوابت در متغیرات نیز  به هزاران موضوع تار

قابل اسـتناد اسـت )جعفری، 1399: ص 62(. این حقیقت شـگرف را محمدتقی جعفری 

چنیـن بیـان می‌کنـد: »اطاعـت و بندگـی خداونـد قدرتـی بـر انسـان عطـا می‌کنـد کـه اولاً بـه 

خود، سپس به موجودات دیگر سیطره پیدا می‌کند. این مسئله جای شگفتی نیست. در 

ایـن دنیـا هیـچ انسـانی بـه وجـود نیامده و پـس از این هم دیده نخواهد شـد کـه بتواند بدون 

گذشـتن از خـود بـه جایـی برسـد، چنان‌کـه هیـچ فـردی از انسـان وجـود نـدارد مگـر اینکـه به 

انـدازه گذشـت از خـود طبیعـی‌اش، قدرتـی مافـوق قدرت‌هـای معمولـی به دسـت مـی‌آورد. 

یای بی‌پایانی از  گویی ماورای این کف‌های ناپایدار که پیرامون انسان را فرا گرفته است، در

یای عظمت خداوند غوطه‌ور  عظمت الهی فرا گرفته است که با اعراض از آن کف‌ها در در

می‌شود« )جعفری، 1358: ص 6(.

در رد این توهّم که اگر عامل حرکت تاریخ خداوند باشد، شبهه جبر تقویت می‌شود؛ می‌توان 

به این تبیین بسیار عمیق و زیبای محمدتقی جعفری استناد کرد: همان‌طور که در انعکاس 

، آینه علت نیست و فقط ابزار است؛ علم خداوندی علت نبوده، بلکه مانند آینه عمل  تصویر
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کرده و انعکاس آنچه را انجام می‌شود دارد؛ مثلاً نشان می‌دهد در واقعه کربلا چه رخ می‌دهد. 

گاهـی معلـم از اسـتعداد و توانایـی شـاگردان خـود و حـدس او از مراتب موفقیت  مثـال دیگـر آ

تحصیلـی آنهـا در پایـان سـال اسـت کـه علـم خداوند چیزی شـبیه بـه همین واقعـه می‌نماید؛ 

بنابراین اختیار یکی از مقدمات وقوع حوادث است )جعفری و جوادی، 1385: ص 49(.

نقش انسان در حرکت تاریخ

مهم‌ترین راز عامل انسـانی، تسـلط او بر طبیعت و توان ایجاد ارتباط با همه هسـتی اسـت؛ 

بـه گونـه‌ای کـه می‌تـوان گفت عوامل دیگر محرک تاریخ به‌مثابه مواد خامی اسـت که انسـان 

یـخ را می‌سـازد )جعفـری، 1399: ص 80(. پژوهـش فلسـفی یعنی  بـا به‌خدمت‌گرفتـن آنـان تار

یـخ و جایـگاه انسـان و معرفـت بـه جزئیـات  سـخن از چرایـی علـل و اهـداف رویدادهـای تار

و کلیـات رابطـه آدمـی بـا جهـان هسـتی )جعفـری، 1375 الـف: ص 115(. انسـان یـا محتوای 

یـخ از دیگـر حـرکات بـه  یـخ را می‌سـازد و امتیـاز حرکـت تار درونـی انسـان، بنیـاد حرکـت تار

داشـتن هـدف اسـت؛ یعنـی حرکـت تاریخ، حرکتـی هدفدار اسـت. صرفاً تحـت تأثیر قانون 

علیـت نیسـت کـه وابسـته بـه علتـش و بـه گذشـته‌اش باشـد، بلکـه بـه هدفـش نیـز مربـوط 

اسـت؛ چون حرکت هدفدار اسـت، علت غایی دارد و آینده‌نگر اسـت. آینده حرکت فعال 

یخی‌اش را می‌سـازد؛ آینده‌ای که اکنون وجود ندارد و فقط از وجود ذهنی‌اش به آن نگاه  تار

می‌شـود و حرکـت می‌آفرینـد. بنابرایـن محتـوای درونـی انسـان )فکـر و اراده( سـازنده حرکت 

، 1396: ص 220(. حرکت به سوی جذبه ربوبی، مقصود حیات در اسلام  تاریخ است )صدر

بیان شده است؛ بنابراین نفس باید درست شناخته شود. خدای سبحان نیز به مقدار توان 

حرکت‌یافتن آدمی، برای انسان دانش و استعداد فراهم کرده تا آدمی خود را به حرکت درآورد 

)جعفری، 1358: ص 65(. 



44 /   سال 25، شماره 86

تعیین دقیق کمیت و کیفیت دخالت و تأثیر انسان در تشکیل تاریخ خود، اگر امکان‌ناپذیر 

نباشد، دست‌کم بسیار دشوار است؛ زیرا هم نظام )سیستم( موجودیت مغزی و روانی انسان 

در حال انفرادی و اجتماعی و هم نظام اجتماع و محیط و منظومه شمسی مربوط به کیهان 

 ، که در آن زندگی می‌کند، باز اسـت و قابل بسـتن نیسـت، مگر با اعمال قرارداد و قدرت و زور

م است که واحدها و جریان‌هایی که در یک نظام 
ّ
آن هم برای مدتی در حیطه اجتماع؛ مسل

بـاز فعال‌انـد، همـواره در معـرض دگرگونی‌انـد؛ بنابرایـن بـه هیچ‌وجه از دیـدگاه علمی نمی‌توان 

سرنوشت کمّی و کیفی جریان‌ها و واحدهای فعال در یک نظام باز را تعیین و مشخص کرد. به 

همین دلیل همواره رویدادهای مهم در تاریخ مانند بروز تمدن‌ها و زوال‌شان و ظهور و اعتلا و 

سقوط امپراتوری‌ها و شکوفایی و پژمردگی فرهنگ‌ها، صرفاً با تخمین، احتمال و شاید ممکن 

است و غیر آن تفسیر و تحلیل نمی‌شود. درواقع فکر و اراده آدمی در سراسر تاریخ این قدرت را 

داشته است که آرزوها و ابزار زندگانی انسانی را شناسایی کند و به استخدام بگیرد؛ حال یا در 

این میدان درست و موفق عمل کرده یا بیراهه رفته است )جعفری، 1399: ص 73(.

متفکری طبیعت انسـانی را بررسـی کرده اسـت و در این مسـیر مشاهداتش از بیست‌درصد 

تجاوز نکرده است. با این وجود حال این ادعا را قضیه‌ای کلی علمی مطرح کرده است که 

طبیعت انسـانی چنین و چنان اسـت؛ مثلاً طبیعت انسـان شـر محض اسـت یا ظلم‌کردن 

جزئی از طبیعت انسـانی اسـت: »الظلم من شـیم النفوس فان تجد / ذا عفة فلعلة لا یظلم؛ 

ظلم‌کردن در خلق و خوی اصلی مردم نهفته است؛ پس اگر پاکدامنی پیدا کردی که ستم 

نمی‌کند، معلول علتی است«. در صورتی که عدالت‌ها، گذشت‌ها و فداکاری‌هایی که در 

طول تاریخ از بشر مشاهده شده است، نه‌فقط کمتر از تجاوزها و تعدی‌ها نیست، بلکه به 

یک معنا بیشـتر نیز بوده اسـت. اگر متصدیان علوم انسـانی دلایل و ادعاهایشـان را درسـت 

یابـی می‌کردنـد کار بشـر بـه اینجـا نمی‌رسـید کـه نـام قـرن خـود را »قـرن بیگانگـی از خـود و  ارز

دیگران« بگذارد )جعفری، 1379 الف: ص 151(.
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انسـان می‌توانـد مدیریـت حیـات خویـش را داشـته باشـد؛ یعنـی انسـان دارای نفـس )مـن، 

شخصیت( است و این نفس او را در ارتباط با جهانی که در آن زندگی می‌کند و در ارتباط 

با اجتماعی که با مردم آن اجتماع به طور جمعی حرکت می‌کند و در ارتباط با خدا که خود 

را از او و به سوی او می‌بیند توجیه می‌کند. همچنین از آغاز تاریخ تا کنون افرادی از انسان‌ها 

جمعیت‌هایی را اداره می‌کنند و سرنوشـت آنها را در زندگی به دسـت می‌گیرند، مانند اُمرا، 

رؤسـا و نیـز کسـانی کـه ابعـاد معنـوی جمعـی را اداره می‌کننـد و سرنوشـت فرهنـگ و تعلیم و 

تربیـت اجتمـاع را بـه عهـده می‌گیرنـد. اگـر کسـی این انواع مدیریت را منکر شـود، سـخنی با 

چنین شخصی نیست.

پرسـش مهم این اسـت که با وجود تلاش‌های فکری و فیزیکی انسـان چگونه می‌شـود منکر 

عاملیـت او در تحـرک تاریـخ شـد؟ اگـر انسـان اسـیر محیـط طبیعـی و اجتماعـی خویشـتن 

بـود، آیـا می‌توانسـت از غارهـای آغـاز زندگی‌اش، به اصطلاح باستان‌شناسـان، بیرون بیاید و 

راهـی کهکشـان‌ها و رهسـپار اعمـاق اقیانوس‌هـا شـود و به دیـار ذرات بنیـاد طبیعت، مانند 

الکترون‌ها مسافرت کند؟ کسانی که معتقدند مسائل اقتصادی مواد ساختن تاریخ و عامل 

یـخ، نتیجـه سخنشـان  اداره جبـری آدمیـان اسـت، بـر فـرض قبـول ورود علمـی بـه فلسـفه تار

اسـارت انسـان در جبر خودسـاخته اسـت. نقل است که یکی از مدرسان ریاضیات مدعی 

شـده بـود سـلطه رایانـه بـر حیـات آدمـی تـا آنجـا رشـد می‌کند که همـه حـالات انسـان از غم و 

شـادی تـا اندیشـیدن و ... تابـع داده‌هـای رایانـه‌ای خواهـد شـد؛ یعنـی اراده حاکـم بر انسـان، 

همـان داده‌هـای رایانـه اسـت و انسـان تبدیـل بـه موجـودی بـی‌اراده و مجبور خواهد شـد. در 

پاسـخ به این ادعا، دانشـجویی گفت: »اسـتاد یادت باشـد کلید آن رایانه در دسـت انسـان 

است و هر وقت فهمید زندانیِ رایانه شده، آن را خاموش می‌کند« )جعفری، 1399: ص 70(. 

برخالف توهّـم بسـیاری از کسـانی کـه محمدتقـی جعفـری از آنهـا بـا تعبیـر »قلـم بـه مزدهـا« و 

»نادان‌های عالم‌نما« یاد می‌کند که انسان و انسانیت و همه استعدادهای باعظمت و باارزش 
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انسـان‌ها را تباه کردند )جعفری، 1379 الف: ص 152(، محمدتقی جعفری انسـان را نیز عامل 

محـرک تاریـخ می‌دانـد. اوج ایـن حقیقـت را در تحلیـل قیـام و نهضـت بی‌نظیـر حضـرت امـام 

ع( را منحصر‌به‌فـرد می‌کند،  ع( تبییـن می‌کنـد؛ حقیقتـی که عملکـرد سیدالشـهدا ) حسـین )

گاهانه در سایه‌سار اختیار است. طبق گزاره‌های حدیثی و داده‌های تاریخی، اگر آن  حرکت آ

حضرت به دعوت بیعت حاکم لبیک می‌گفت و این اختیار برایش تا آخرین لحظات زندگانی 

شریفش وجود داشت، کشته نمی‌شد. این حقیقت )اختیار در لبیک یا نفی آن(، امری است 

که همگان اعم از مورخ، فقیه، محدث و کلامی بر آن اجماع دارند و همین گویای اختیار است.

نقش واقعیات مفید برای انسان در حرکت تاریخ

طلـب منفعـت یعنـی کوشـش بـرای کسـب مـواد مفیـد زندگانـی متکـی بـر صیانـت نفس که 

اصیل‌تریـن اصـل حیـات اسـت )جعفـری، 1399: ص 78(. نفـس انسـان بـدون قانونـی کـه 

او را مقیـد و محـدود کنـد بـه سـوی منافـع و لذایـذ شـخصی جلـب می‌شـود و از ناگواری‌هـا 

و ناملایمـات شـخصی می‌گریـزد. ایـن اصـل همچنان‌کـه در دوران گذشـته بـه طـور قطعـی 

درک می‌شـد، در دوران بعـدی هـم کاماًل مقبـول واقـع شـده اسـت )جعفـری، 1379 ب: ص 

41(. منظـور از منفعـت اعـم از منافـع گوناگـون مـادی و اقسـام مختلـف معنـوی اسـت. ایـن 

منفعت نه‌فقط نباید مزاحم اصول بنیادین حیات انسانی باشد، بلکه بالضروره باید ملایم 

و برپادارنـده اصـول پیش‌گفتـه باشـد. بنابراین در فرهنگ‌هایی که شـکل می‌گیـرد و زمانی یا 

از بعضی جهات برای انسـان لذت‌بخش و سـودمند اسـت و سـپس عامل ضرررسـاندن به 

انسان‌ها می‌شود یا نفع بعضی جهات آنها موجب ضرری بزرگ‌تر به جهات دیگر می‌گردد، 

عوامل منفعت، دیر یا زود از صحنه حیات انسان‌ها رخت برمی‌بندد و منتفی می‌شود. تمام 

حوادث و مسائل طبیعی و انسانی تأثیر متقابل دارند و به دو نوع ذیل تقسیم می‌شوند:
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اول: اموری که آشکار شده و میدان ارتباط با انسان قرار گرفته و از حیطه او دور می‌شود.

دوم: امـوری کـه ظاهـر شـده و حتـی در هیاهـوی وقایـع هـم ثابـت مانـده و ماهیـت و اصالـت 

خود را حفظ می‌کند )جعفری، 1399: ص 73(. قرآن کریم در سوره‌های یس )آیه 73(، غافر 

)آیه 80( و حدید )آیه 25( نیز موضوع منافع را گوشـزد کرده اسـت )جعفری، 1399: ص 75(. 

اینکه می‌بینید گروهی از نادانان با نظر خوش‌بینی به جهان نمی‌نگرند و شرور و ناملایمات 

لام دنیا را دسـتاویز بدبینی قرار می‌دهند و مانند جغد خرابه‌نشـین همواره ناله می‌کنند  و آ

و می‌گرینـد، بـرای آن اسـت کـه رابطـه خـود را بـا عقل کل درنیافته‌اند. اگر کسـی با گذشـت از 

صورت‌ها و قشرها و به‌دست‌آوردن دانش و بینش بتواند عقل کل را درک کند، می‌تواند با آن 

رابطه برقرار کند )جعفری، 1358: ص 5(. محمدتقی جعفری اتصال و تشابه اجزا و عناصر 

یـخ معرفی می‌کند و می‌گوید هر یـک از اجزا و عناصر  یـخ را رکـن فایـده تار تشـکیل‌دهنده تار

یـخ بـا دیگـری به طوری متباین و متخالف نیسـت کـه تحت هیچ جامع  تشـکیل‌دهنده تار

مشـترکی قرار نگیرند، بلکه اغلب اجزا و عناصر تشـکیل‌دهنده تاریخ معلولاتی مسـتند به 

علل مشابه‌اند؛ پس خود آن معلولات هم شبیه یکدیگرند.

محمدتقی جعفری با مطرح‌کردن این مثال که آسایش و امنیت هر ملت بیان‌کننده حقوق 

برابر آنهاست و ستمگریِ حاکمان هر جامعه گویای روح انقلاب و طغیان مردم است، قانونی 

کلـی را کـه بـه دوره خاصـی اختصـاص نـدارد و همان روح تشـابه تاریخ اسـت اثبات می‌کند 

)جعفری، 1375 الف: ص 113 - 115(. بی‌شک عُقلا برای انسان امر فطری منفعت‌طلبی و 

یان را اصل ثابت‌شده می‌دانند )جعفری، 1375 الف: ص 214(. گریز از خسران و ز

صرف‌نظـر از معنـای لغـوی »منفعـت« کـه در فارسـی از آن بـه »سـود« تعبیـر می‌شـود، بایـد 

گفـت ایـن مفهـوم در دو بخـش قابـل بیان اسـت: بخش اول شـامل هر چیزی اسـت که برای 

انسـان موجب فایده و سـود باشـد، خواه جنبه مادی داشـته باشـد یا جنبه معنوی و فکری. 
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بخش دوم سـود و فایده‌ای اسـت که طرفینی باشـد، مانند خرید و فروش و ... . ضمن توجه 

به جامعیت بخش اول باید گفت منفعت‌طلبی، کوششـی اسـت صحیح با هدف کسـب 

چیـزی کـه بـرای زندگـی مفیـد اسـت و بـرای حفاظـت از اصـل اصیـل صیانـت ذات و نفـس 

آدمی است )جعفری، 1375 الف: ص 214 - 218(.

بررسی سایر عوامل محرک تاریخ

از نظـر محمدتقـی جعفـری، عوامـل دیگـری ماننـد قـدرت، زندگی کلـی فعـال و ...، توانایی و 

یـخ را نـدارد؛ چراکـه همه اینها شـأنی از شـئون انسـانی  جامعیـت حرکـت و متشـکل‌کردن تار

است نه بالاتر از اراده انسان؛ درست مانند چاقو که می‌تواند ابزار جراحی برای سلامتی قرار 

گیـرد یـا وسـیله کشـتن شـود )جعفـری، 1399: ص 81(. همیـن نـگاه را محمدتقـی جعفری به 

عواملی مانند تأثیر کُرات، ستارگان و ... دارد )جعفری، 1399: ص 82(.

نتیجه

با تأمل در دیدگاه محمدتقی جعفری دربارۀ فلسفۀ نظری تاریخ و تعریف وی از آن و نیز یکی 

از مباحث مهم فلسفه نظری تاریخ، یعنی »عامل محرک تاریخ« باید گفت:

تعریـف،  قابلیـت  و  و هـدف  واقعیتـی علمـی اسـت دارای موضـوع، مقصـود  یـخ  تار  .1

عبرت‌آموزی و ... دارد.

یـخ متفکـران غربـی نبوده‌انـد، بلکـه در آثـار متقـدم و کهـن  2. آغازکننـده فلسـفۀ نظـری تار

شرقی و اسلامی بن‌مایه و مصداق داشته است.

3. انسان بدون التفات، توجه دقیق و صحیح به تاریخ و موضوعات فلسفه نظری تاریخ 

نمی‌تواند زندگی امن، رو به سعادت، تکامل و رشد داشته باشد.
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4. فلسفۀ نظری تاریخ می‌خواهد نشان دهد رفتن و بالیدن چگونه صورت می‌گیرد و آن 

نقطه نهایی که بارانداز تاریخ است، کجاست.

یـخ، هـم امـور مثبـت را نقـل کـرده اسـت و هـم امـور منفـی بـا  5. گزارش‌هـا و داده‌هـای تار

شاخصه‌های مختلف و علت‌های متفاوت را، اما امور فضیلتی و مثبت تاریخ بسیار 

بیشتر از امور منفی آن است.

یخ‌انـد: الـف( خـدا؛ ب( انسـان؛ ج( واقعیـات  6. سـه عامـل اساسـی و اصیـل، محـرک تار

مفید برای انسان.

یـخ مؤثرنـد و بعضـی دیگـر  7. سـایر عوامـل مطرح‌شـده در برخـی کیفیت‌هـای ثانویـه تار

موادی مهم‌اند که انسان با شناخت و دراختیارگرفتن آنها تاریخ خود را توجیه می‌کند 

و بعضی دیگر می‌توانند تأثیرات مقطعی یا مشروط داشته باشند.

8. هرگز نمی‌توان ظلم و جبر را محور حیات انسانی دانست. تمام گزاره‌های تاریخ نافی 

یخ‌نگاران و اهل قلم در حوزه فلسفه نظری تاریخ است. این برداشت غلط برخی تار
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